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  هاي تشخيص در تشبيهجلوه
  

  محمدهادي حسيني سيدـ الرسول محمدرضا ابن سيد

  
  چكيده

يافته و نوظهور نيست؛ به جرأت اي نوآرايه) بخشي شخصيت(تشخيص 
نگاران معاصر به  كلام بشر دانست كه امروزه بلاغتتوان پيشينه آن را به درازناي مي
ها از جمله تشبيه   سادگي همراه با ديگر آرايهاين آرايه ادبي به. اند به آن پرداختهجد

) به مشبه و مشبه( شود در اين باره هر كدام از دو ركن اصلي تشبيه در كلام پديدار مي
در . ندشوند و از اسباب نو شدن يك تشبيه كنتوانند ديگري را وارد حوزه تشخيص مي

هاي تشخيص در  سي جلوه نظم و نثر، به بررهاي فصيح ستار با نگاهي به نمونهاين ج
از (شبه تواند از طريق وجه ي در تشبيه ميبخش هاي شخصيت جلوه. پردازيم تشبيه مي

 از نگاهي نگارندگان پس. صورت گيرد) از بيرون(ا و خطاب يا با مناد) درون تشبيه
  .اند دهر ك همراهي آن با تشبيه را با نگرشي نو بررسيكوتاه به آرايه تشخيص،

  به، منادامشبه، مشبهشبه، خيص، تشبيه، وجهتش: هواژكليد
  

  مقدمه
هاي هر نويسنده و شاعر است كه  آميزي كلام با تشبيه از اولين هنرنماييرنگ

 نيز با در عين سادگي، بناي مستحكمي است كه توان حمل ديگر ساختارهاي بياني را
ـ    تناور استين درختكه در بسياري از موارد ميوه هم آرايه تشخيص ـ. خود دارد

  . دهد اي خاص به آن مي شود و جلوه گاهي در كلام، همگام و تنيده با تشبيه ظاهر مي
آورد، اهميت  كه حيات و پويايي را در كلام به ارمغان ميبر اينافزون تشخيص 

دارد، به ناشدني آن تا آنجاست كه در ادب نمايشي نيز در عصر حاضر، حضوري انكار
گرفته تا انيميشن، همه احساسات بشري از شادي و غم تا صفات اي كه از فيلم  گونه

  .كشد  طبيعت به تصوير ميجان هاي بي د انساني را در پديدهپسنديده و ناپسن

                                                           
 استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان  
 دار مكاتبات  ، عهدهكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيmhadi1355@yahoo.com  

  05/02/1395 :پذيرش نهاييـ  13/11/1393 :تاريخ وصول
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سخن گزافي نيست اگر بگوييم تشخيص همواره در كلام بشر بوده اما اين كه 
براي آن  ابزار تخيل از آن سود جسته است، جواب قاطعي مثابهاز چه زماني به 

كارگيري آن را در  ب،ندازيمظوم و منثور فارسي نگاهي بياگر به آثار من. توان يافت نمي
مندي زياد شاعران تا قرن  بينيم؛ حتي بهره آثار شاعران و نويسندگان به فراواني مي

  ).84: 1378 يمين،(پنجم از جمله فرخي و منوچهري از اين آرايه قابل توجه است 
وست مطالبي چه پيش رص به عنوان يك آرايه ادبي، آنشخي درباره بحث ت

بيان ) 156 ـ 149 :1372 (صور خيالكدكني در كتاب است كه محمدرضا شفيعي
: 1373(و سيروس شميسا ) 127 :1381(الدين كزازي  داشته و پس از ايشان ميرجلال

  .انداي بيان خود به توضيح آن پرداختهه در كتاب) 159
 دقت فراواننگري و  در اين باره نوشته شده كه گوياي ژرفالبته مقالاتي نيز 

اي  حسين يمين استاد دانشگاه كابل در مقالهاز آن جمله محمد. در اين موضوع است
هاي متفاوت در آفرينش  به بررسي شيوه» شناسي تشخيص از ديدگاه زبان«با عنوان 

وي بر اين باور . اخته استاين آرايه ادبي بر مبناي آثار نظم و نثر كلاسيك فارسي پرد
شناسي، نمودي از مجاز است؛ يعني كه در تشخيص  تشخيص، در زبان«است كه 
ها و پرندگان و جانوران، بنا بر هدفي خاص، در  جان هاي متعلق به بي بعضاً واژه

گردد، آن هم در جهت بيشتر ارزش دادن به  گر مي سيماي انسان و تشخيص جلوه
وي سپس . )85 ـ 84 :1378(» .م و برازنده ساختن موضوعسخن و براي تأكيد مفهو

 :هفت شيوه را در آفرينش ادبي براي تشخيص معرفي كرده است كه عبارتند از
، تشخيص ]چنين است[تشخيص تصريحي، تشخيص كنايي، تشخيص مناظرَوي «

  ).همان(» .ندايي، تشخيص فعلي، تشخيص تمثيلي و روايي
است؛ وي  برانگيزبخشي به نحو مذكور تأملشخصيت ها در معرفي اين شيوه

. در شيوه نخست با مثالي از شعر حافظ همان استعاره مصرحه را در نظر داشته است
اين نوع  .آيد  ميمشبهلائم به همراه با عمشبه غايب است و مشبهوع استعاره در اين ن

 تشخيص  نمونههاي بيان در دوره معاصر، كدام از نويسندگان كتاباستعاره را هيچ
سرو چمان من چرا «راي نمونه در كلام شاعر ب .دانند و صحيح هم همين استنمي

صف به صفات انساني ، سرو در معني حقيقي خود نيست كه متّ»كند ميل چمن نمي
شيوه .  بلكه منظور انساني است كه قامتي برازنده و بلند همچون سرو دارد؛شده باشد

پژوهان به تشخيصي بودن   كه تقريباً تمام بلاغتدوم همان استعاره مكنيه است
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همان فن شيوه سوم .  روي وفا و چشم اميدماننداي از مصاديق آن اذعان دارند،  پاره
وسي آغاز شده و شيوه چهارم و پنجم،  طظره در ادب فارسي است كه با اسديمنا

است كه جان و نسبت دادن افعال انساني به آنه هاي بي منادا واقع شدن پديده
تشخيص تمثيلي است كه با نماد : ششمشيوة . مصاديق آن در شعر و نثر فراوان است

پردازد و اعمالي  هاي انساني مي قرار گرفتن بعضي حيوانات به معرفي بعضي تيپ
: هفتمشيوة الطير آمده است و چه در كتاب كليله و دمنه يا منطقانساني دارند، نظير آن

تر از موارد قبلي است اما نويسنده مقاله   مفصلتشخيص روايي است كه چيزي
 :1378يمين،  (ها بيان نكرده است شاخصه مهمي براي امتياز آن نسبت به ديگر شيوه

  .)94 ـ 83
هاي تشخيص در مواردي است كه با  اما موضوع مقاله حاضر، بررسي جلوه

 است،  شبيهآورنده تشخيص در تهايي كه پديد بدين روي شيوه. وندش تشبيه جمع مي
درباره رابطه تشخيص با استعاره، مباحث فراواني ،گفتني است .نظر قرار گرفته استمد 

 است اما درباره تشبيه و ارتباط آن با تشخيص به صورتي كه در اين مطرح شده
  . بررسي و بحثي نشده استگوياجستار آمده، 

  
  تشخيص

ت، در ادبيات تشخيص كه نوعي اسناد مجازي و از مباحث فن بيان اس«
رود، در ادبيات  ها، به فراواني به كار مي فارسي و عربي، همچنان كه در ساير زبان

در رساله ) .م.  ق322-384(از جمله ارسطو . غربي از ديرباز به آن توجه شده است
، به آن اشاره كرده و به نوعي آن را نيروي حركت و حيات بخشيدن به اشياء خطابه

 ).70 :1376دقي، ميرصا(» خوانده است

ا موجود جاندار و طرف  يك طرف شخص يدارد؛تشخيص دو ركن اساسي 
بخشي را  اند، شخصيت اي هم كه دانشمندان غرب گرفته نتيجه. جان بييءديگر ش

ها و خصايص  دانند كه در آن انسان ويژگي مي» فرافكني«مبني بر فرايند ذهني 
 ـ 116 :1385آسيابادي، محمدي (دهد  ميانساني خود را به اشياء و امور طبيعي نسبت

انگاري در مواقعي كه ركن مقابل شيء، بخشي و جاندار  شخصيت،گفتني است. )117
البته بايد ديد آيا ضرورتي در . كنند انسان باشد يا حيوان تا حدودي با هم فرق مي

وجود مرزبندي بين اموري كه منشأ انساني دارد با اموري كه مربوط به حيوان است، 
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 با اين حال از نظر كلي در هر دو، حيات به طلبد؛ كه اين مطلب مجالي ديگر ميدارد 
  . خورد چشم مي

جان  ف ذهن شاعر در اشياء و در عناصر بيكدكني تشخيص را تصرّشفيعي
بخشد و در  ش ميها حركت و جنبداند كه از رهگذر نيروي تخيل بدان طبيعت مي

نگريم، همه چيز در برابر  عر و از نگاه او به طبيعت ميسو با شانتيجه هنگامي كه هم
وي همچنين مسئله ). 149 :1380كدكني، شفيعي(ما سرشار از زندگي و حركت است 

ي ها تشخيص در ادب فارسي و به طور كلي در ادبيات همه ملل را داراي صورت
رداخت بندي آن پ توان به دسته  معتقد است نميداند كه شماري مي گوناگون و بي

 بر اينكه به فهم و التذاذ افزونهاي آن   برخي جلوه بررسي، با اين حال).155 :همان(
رسان  نيز ياري كند، خالي از لطف نيست و بيشتر از شعر و متون ادبي كمك مي

  .گويندگان در كاربرد بهتر از اين صنعت ادبي تواند بود
يص را يك ، تشخدر ذيل معرفي سبك شعر بيدل دهلويهمچنين ايشان 

حركت  «دانند و بر اين باورند كهشناسي شعر فارسي ميصل عام در سبكا
ها و از ترين نمونهترين نوع به سوي پيچيدهتصويرهاي برخاسته از تشخيص از ساده

بسامد اندك به سوي بسامد بالا، خط سيري است كه شعر فارسي از آغاز تا بيدل 
 »برداري از تشخيص است بهرهرد و اوجپيموده است و به نظر من بيدل آخرين ف

  ). 60: 1366كدكني، شفيعي(
گذرد، موضوعي  ساختار تشخيص و اينكه آيا اين آرايه هميشه از استعاره مي

ن اند و نتيجتاً بايد اي ها و مقالات مختلف بدان پرداخته است كه نويسندگان در كتاب
 ولي هيچ ؛شوند گر تلفيق ميهرچند گاهي در يكدي دو را جدا از هم به شمار آورد؛

ه از ناگفته نماند آن دست). 114 :1385آسيابادي،محمدي (كدام در بند ديگري نيست
 :1388هادي، : براي نمونه(دانند  مجموعه استعاره مينظران كه تشخيص را زير صاحب

 از دو ؛آيند مي بلاغت به شمار بيشتر از پژوهشگران پيشينهاآن ، و البته)90 و89
به توجه مشبهمايه استعاره است، تنها به به كه بنمشبه و مشبه تشبيه يعني ركن
بخشي، جداي از حثي مستقل به نام تشخيص يا شخصيتاين گروه اصلاً مب. اند داشته

 ).155-152: 1380كدكني،شفيعي (استعاره ندارند

ي هاي استعار كند؛ مانند تركيب ها صدق مي اين نگاه در برخي از تشخيص
هاي بلاغت آمده  ر در كتابكه به صورت مكرّ» دست روزگار«و » چنگال مرگ«
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به را وارد حوزه تشخيص مشبه است كه مشبه داشت كه گاهي اما بايد توجه. است
مچنان به كند نه عكس آن؛  در اين صورت هنوز استعاره شكل نگرفته و كلام ه مي

  :صورت تشبيه است، مانند
  اده چون سوسن به دوشخود گرفتم كافكنم سج

  )204 :حافظ(مسلماني بود   همچو گل بر خرقه رنگ مي
به  مشبه در اين تشبيه  لذا؛اشاره داردمري واقعي از آنجا كه بيت فوق بر ا

  .به شخصيت بخشيده استمشبه
 استعاره در تشبيه نيز سراغ  برافزونهاي تشخيص را  توان جلوه در نتيجه مي

خيص به صورت اسناد مجازي و مستقل از بحث تشبيه يا  تشآرايه هرچند .گرفت
موجود  هر تشخيص اگر بخواهيم انسان يا ساخت  در ژرفاستعاره نيز وجود دارد؛ زيرا

 اما توضيح ؛به در نظر بگيريم، به گفته شميسا مضحك استمشبهاي را به عنوان  زنده
حقيقي اليه غيرا مسندير آنها بر مبناي مجاز عقلي يا اسناد فعل به فاعل يو تفس
  :براي نمونه ؛)63 :1372شميسا،  (پذير است امكان

  نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
  )167 :حافظ( كه روز محنت و غم رو به كوتهي آورد

در اين بيت نسيم باد صبا در معني حقيقي خود آمده است؛ اما آگهي آوردن 
رسد كه شاعر  بيت به نظر نميدر اين . آن، اسناد مجازي و پديدآورنده تشخيص است

گاه از كردارهاي او، آگهي آوردن  به انساني تشبيه كرده باشد و آنباد صبا را در ذهن
را به باد نسبت داده باشد؛ بلكه سخني است از سر مجاز و قابل تفسير؛ در معني بيت 

يا ...  شب گذشته همراه وزش نسيم باد صبا به من الهام شد كه ؛توان چنين گفت مي
اين  ؛ وگرنه خود باد صبا عقلاً و عادتاً خبررسان نتواند بود ....خبري به من رسيد كه 

اما چنان در جسم و روح شاعر اثرگذار است كه او رسيدن پيام را از جانب باد صبا امر 
  .داند مي

بخشي گويي چنان است كه هم گوينده و هم مخاطب هر دو  باره شخصيتدر
هاي   ويژگيدر كلتواند حائز احساسات و  ت ميـجان طبيع بياند كه عناصر  پذيرفته

اي تصويري از انسان يا   بدون اينكه براي چنين اسنادهايي، از هر پديده،انساني باشد
رود كه در  ها تا آنجا پيش مي اين نوع نگاه به پديده. جانداري را در ذهن نقش كنند

م بدون آنكه به حقيقي نبودن رو هستيها روبه سخنان روزمره با فوجي از تشخيص
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اين لباس آبرويم را «: هايي اعتراض يا حتي توجهي داشته باشيم؛ مانند چنين گزاره
» اسناد به سبب« در علم معاني به كه» و خودش را اسير بدهكاري كردها«يا » برد

ها ارزش ادبي و هنري  البته در حوزه زيباشناسي آن دسته از تشخيص. شوند تعبير مي
ناگفته . ل در آن شوندد كه رنگ و بويي به كلام بدهند و موجب درنگ و تأمدارن

نماند كه هدف از تشخيص در سخن، موضوع ديگري است كه بايد مستقلاً بدان نيز 
  . پرداخت

  
  هاي تشبيه و تشخيص شبه در ارتباط با آرايهوجه

شده است شبه نهاده تشبيه دقت كنيم، بنياد آن بر وجهساخت هر  اگر به ژرف
غيير و تلفيقي است كه در اين ركن تشبيه به و هنرنمايي شاعران و نويسندگان در ت

همراه خود به هم پيامي كه ين يك تشبيه  بر اداي دافزونشبه وجه. آورند وجود مي
 كه در معرض دگرگوني قرار گيرد و به منظور خلق تصويري جديد است هدارد، شايست

 .داي شدن رها كن ابتذال و كليشها از با تغيير آن تشبيه ر

بخشي به  به موجب شخصيتمشبه با مشبه بر پيوند افزونبه شگاهي وجه
اي براي نو شدن  تواند وسيله شود و اين خود مي دو مي يكي از اين دو ركن يا حتي هر

سو متوجه شباهتي است كه بين دو چيز  زيرا ذهن مخاطب از يكشبيه باشد؛يك ت
 از سوي ديگر همان تشبيه را صاحب حيات و حتي گاهي سرشار از برقرار شده و

 حافظ فراوان در اشعار خود دل را به غنچه براي نمونهبيند؛  احساس و عواطف مي
  : تشبيه كرده است

  رـه اگـچـنـو غـم چـد دلـايـشـگـن
  )227 :حافظ( ازـد بـويـبـش نـبـري از لـاغـس

  هدا چه شرح دـگ مـنـال دل تـح ا زـصب
  )120 :همان( هاي غنچه تو برتوست كه چون شكنج ورق

 اما در ؛ تو بودن استه دل به غنچه، بسته بودن و تو درشبها وجه در اين مثال
 بر بسته بودن، شكايت كردن كه از حالات و كردار بشري است به هر افزونبيت زير 

  :دو نسبت داده شده است
  كايت ز كار بسته مكنـنچه شـو غـا چـدل

  )166 :همان( گشا آورد كه باد صبح نسيم گره
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 بر لذت از مانند كردن شباهت دل به غنچه، اين دو را افزوندر اينجا ذهن 
وجود  دليلراهي تشبيه با تشخيص به همچنين هم. يابد دار و داراي احساس مي جان
 كلام انگيزي بيشتر به، موجب نوشدن تشبيه و خيالمشبه و مشبهشبه انساني بين  وجه

البته بحث تداخل تصاوير يا تزاحم آنها با يكديگر نيز در اين موارد رخ . شده است
جزو ذات ادبيات است و در ادبيات فرقي ميان جاندار و «بخشي  دهد، چه شخصيت نمي
؛ بدين رو تشخيص، تصويري تحميلي يا در )161 :1372ا، شميس(» .جان نيست بي

  . ستيز با تشبيه نيست
تواند از امور  شبه وجود دارد، مي صفت يا امر ادعايي كه در وجهاست گفتني 

گيري  شخيص وام در هر صورت شرط ورود به حوزه ت.محسوس يا معقول باشد
شبه با هر كدام از دو  انسان است كه نظر به ارتباط وجهشبه از امور مربوط به وجه

  :آيد هاي زير پديد مي ركن تشبيه، شكل
  

  بهمشبهبخشي به  شبه در شخصيتوجه
  .  استبه ادعاييمشبه و براي مشبهه مربوط به شبدر اين دسته، وجه
  پرست آيد به چشم غم روز و شب خوابم نمي

  )244 :حافظ ( هجر تو گريانم چو شمعبس كه در بيماري
شبه يعني گرياني را كه اين بيت به شمع تشبيه كرده و وجهشاعر خود را در 

  . ، براي شمع ادعا كرده و در واقع بدان شخصيت بخشيده است استمشبهمربوط به 
  ياد باد آن كه چو ياقوت قدح خنده زدي

  )197 :همان( ها بود  در ميان من و لعل تو حكايت
را شخصيت ) ياقوت قدح(به مشبهشبهي است كه در اين بيت خنده زدن وجه

 يا مثال زير .انتظار استامري حقيقي و مورد ) قمعشو (مشبه ولي براي ؛بخشيده است
  : براي سپند ادعا شده استكه در آن رقصيدن

  نيست تو برقع بگشا  حاجت مطرب و مي
  )185 :همان (كه به رقص آوردم آتش رويت چو سپند

 و بين خود و سپند كه بر تابي خود را چون رقص پنداشتهدر اين بيت شاعر بي
) رقصيدن(شبه  در اين تشبيه وجه.ده استكرقرار  گداخته شود، شباهت برروي آتش

  . براي سپند تشخيص به وجود آورده است
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سهراب سپهري نيز كه تشخيص در شعرش حكايتي غريب دارد، از اين دست 
ن سراغ گرفت؛ در شعر زير، با توا هاي تشخيص در تشبيهاتش مي گري جلوه
ا به همان هاي پيرامون خود ر هايي كه ويژه انسان است، اشياء و مكان شبه وجه

  :احساس دانسته است جان را صاحب شعور و هاي بي بهمشبهده و كر توصيفها  ويژگي
  دهم گوش به موسيقي روئيدن ان ميمثل يك گلد

  ل پر از ميوه تب تند رسيدن دارممثل زنبي
  مثل يك ميكده در مرز كسالت هستم

  .)288 :1375سپهري،  (هاي بلند ابدي ريا نگرانم به كششدمثل يك ساختمان لب
  

  مشبهبخشي به   در شخصيتشبهوجه
دين بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات اش باد صبا را گفته تا فرش زمرّفرّ«

درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته و . نبات در مهد زمين بپرورد
  .)49 :سعدي(» .اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده

در اين عبارات ناگفته پيداست كه سعدي چه زيبا حيات و طراوت را در عناصر 
شبه آن گستردن اش تشبيه شده و وجهطبيعي به تصوير كشيده است؛ باد صبا به فرّ

همچنين . كاملاً رنگ انساني به باد صبا بخشيده است» گفتن«است كه البته با فعل 
شبه، پرورش دادن است كه اي تشبيه شده و وجه به دايه ابر ،»دايه ابر«در تركيب 

ز نيز ا» بنات نبات«تركيب . ادعايي و پديدآورنده تشخيص است) ابر (مشبهبراي 
» مهد زمين« پرورش يافتن در،شبه اين تركيبويژگي تشخيص برخوردار است؛ وجه

 »الأرض مهاداًوجعلنا «يه كريمه كه خود نيز اضافه تشبيهي و الهام گرفته از آاست 
با واژه ) گياهان(، و نبات »مهد«با واژه ) دختران(در اين تشبيه كه بنات . است

. اند بيند كه در گهواره خورد، سعدي گياهان را همچون دختركاني مي پيوند مي» زمين«
بينيم؛  نيز مي» اطفال شاخ«البته همين تصوير را به شكل ديگري دوباره در تركيب 

كلاهي از شكوفه بر سر «ها  شبه آناند و وجه  به اطفال مانند شدهانهاي درخت شاخه
اينكه با تركيب افزون » كلاه شكوفه« كه هر يك از دو واژه در تركيب است» نهادن

، آرايه )ال و شكوفه با شاخـكلاه با اطف( كنند حالت تقارن پيدا مي» اخـفال شـاط«
-خاطر وجه بهمشبهتشبيهات ركن باري در اين . دآورن تشخيص را نيز به وجود مي
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هاي انساني وارد حوزه تشخيص شده است و بدين روي تشبيه و تشخيص در  شبه
  .  سخن سعدي به هم گره خورده است

  چكد ار بلاغت ميـنقـش ز مـوانـآب حي
  )311 :حافظ(تو  لك شكرّخايلهجه يعني ك طوطي خوش

ه لك شكرّخايدر اين بيت كهلهجه   است و طوطي خوشمشببدين به؛مشب 
صفت شكرّخايي كه جالب اينكه در اين تشبيه. لك، جاندار انگاشته شده استروي ك 

 داده شده است و زيبايي اين تشبيه را دوچندان مشبهبه است به مشبهمربوط به 
همين تشبيه در غزل ديگري از خواجه تكرار شده كه داراي همين . ساخته است
  :ويژگي است
  چكد  ز منقار بلاغت ميآب حيوانش

  )106 :همان (مشرب استايزد كه عاليزاغ كلك من بنام
**  

  آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار
  )97 :رودكي(آن رعد بين كه گريد چون عاشق كئيب  و

شبهي است كه ابر را به است و گرياني وجهمشبه و مرد سوگوار مشبهابر 
  . شخصيت انساني بخشيده است

زند و چاره  بيت زير نيز عشق به مطربي تشبيه شده كه راه مستانه ميو در 
 شخصيت مشبهبه به مشبهشبه مربوط به  با دو وجه،كند، در واقع خموري ميم

  :بخشيده است
  مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب عشق

  )164 :حافظ( راه مستانه زد و چاره مخموري كرد
  

  ركن بخشي به هر دو   در شخصيتشبهوجه
بيه از موارد اين دسته مربوط به تشبيهاتي است كه هر دو ركن اصلي تش

صفاتي است شبهي كه اين دو را به هم پيوند داده، از افعال و  ولي وجه؛جان است بي
جان و  يهات كه هر دو ركن بي البته در اين گونه تشبكه مربوط به انسان است؛

  :انگيزي تشبيه بيشتر است الانگارانه است، غرابت و خيشبه جاندار وجه
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   غيبردةـكف پـد معتـد كه بـح اميـصب
  )178 :همان( گو برون آي كه كار شب تار آخر شد

هر دو ادعايي ) مشبه(و براي اميد ) بهمشبه(كاف در پرده غيب براي صبح اعت
 به اين معنا كه كن را در زير چتر تشخيص برده است؛ ولي اين صفت هر دو ر؛است

 در پرده غيب در اعتكاف به سر اند كههايي تصور شدهيد و صبح چونان انسانام
  !اند برده مي

  ت صبح در چمن بگذشتمگر نسيم خطّ
  )214: همان( كه گل به بوي تو بر تن چو صبح جامه دريد

هر دو ادعايي است و از ) بهمشبه(و صبح ) مشبه(يدن براي گل جامه در
جالب .  شخصيت بخشيده است،سان است، به هر دو ركنهاي ان آنجايي كه از ويژگي

شبه را چاك  را به گل تشبيه كرده و وجهاينكه خواجه در غزلي ديگر ابتدا خويش
ون كرده و اين بار و در بيت بعد صورت تشبيه را دگرگاست نمودن جامه بيان داشته 

 بيت كه پشت  در اين دو.ده كه از مستي جامه دريده استكر تشبيه گل را به مستان
رار  قمشبهبه و ديگر بار در جايگاه مشبهآمده، يك بار گل در جايگاه سر هم نيز 

  :آن دو بيت.  هر دو تشبيه وارد حوزه تشخيص شده استشبه يكسانگرفته و با وجه
  نـه در تـامـت جـويـه بـر دم بـل هـو گـچ

  نـه دامـا بـان تـبـريـاك از گـم چـنـك
  اغـه در بـي كـويـل گـد گـت را ديـنـت

  )299 :حافظ( د بر تنـ جامه را بدريناتـو مسـچ
 مشبها اينكه در پايان اين مبحث شايان ذكر است كه در بعضي تشبيهات ب

توان  شبه از مختصات انسان نيست، نميجاندار، چون وجهبه غيرمشبهانسان است و 
  :ا قائل شد؛ مانندبخشي براي آنه ويژگي شخصيت

  ه بهاريـالـاري، تو لـبـويـرو جـو سـت
  ) 70 :هاديسيستاني، نقل در فرخي(گساري، تو حور دلربايي تو يار غم

انسان ) تو: مشبه(در تشبيهات مصراع اول درست است كه يك سوي تشبيه 
 اما ؛جاندار استغير) هارـار و بـجويب(به مشبهل آن ـن مقابـاست و رك

- و و جنبشبه يعني زيبايي و حركتزيرا وجه ؛بخشي صورت نگرفته است تشخصي
همچنين در بيت زير معشوق يا هر .  مختص انسان باشد تنهاجوش، چيزي نيست كه
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دو، شتابان گذر شبه آن وجهكهده ـه شـاد تشبيـعر بوده، به بكس كه مورد خطاب شا
توان براي  روي نميهاي منحصر به انسان نيست؛ بدين يكردن است كه از ويژگ

  :شخصيت قائل شد) باد(به شبهم
  گذري همچون باد از سر كشته خود مي

  )155 :حافظ(چه توان كرد كه عمر است و شتابي دارد 
شبه براي شباهت بين معشوق و  بيت زير كه رنگ و بو داشتنِ وجهو نيز در

  :گل است و حائز تشخيص نيست
   را برازد و بسي توـفروشنـقباي حس

  )334 :همان (ن رنگ و بو داريكه همچو گل همه آيي
  

   ندا و خطاب در ارتباط با تشبيه و تشخيص
هاي مختلف آفرينش  درباره راه(هاي آفرينش آن  به طور كلي تشخيص و راه

، با نسبت دادن صفات و اعمال )91-83 :1378 يمين، مراجعه كنيد بهتشخيص 
ر و نهي رار دادن و امهاست كه به جز آن از راه منادا يا خطاب ق انساني به پديده
اما وقتي تشبيه در كلام از اين راه، جامه  ؛پذير استها نيز امكان نسبت به آن

 البته تفاوت آن با موقعي .بينيم كند، اين دو آرايه را در كنار هم مي تشخيص بر تن مي
 منادا و خطاب از بيرون  ي شود، اين است كهـبخش تـيـه موجب شخصـشب كه وجه

 .دشويه موجب امتياز تشخيص ميبه از درونِ تشبش ي وجهـول

تواند در يكي از دو  شبه نيز ديديم، ميگونه كه قبلاً درباره وجهخطاب يا ندا آن
كه در هر دو ركن ادعايي باشد كه در ذيل و در ديگري ادعايي باشد يا اينركن حقيقي 

  :شود به آن اشاره مي
  

  ، ادعايي استمشبهه به، حقيقي و دربارمشبهمنادا درباره 
  چه شكر گويمت اي خيل غم عفاك االله

  )266 :حافظ( روي ز سرم كسي آخر نمي كه روز بي
در اين بيت غم به سپاهي تشبيه شده كه در ضمن، مورد ندا هم قرار گرفته 

به است، امري حقيقي و براي غم ادعايي مشبهخيل كه باره قرار گرفتن در منادا . است
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به غم شخصيت داده شده است و در تركيب خيل غم، تشبيه و از همين . است
  .تشخيص همراهند

  
  به ادعايي استمشبه حقيقي و درباره ،مشبهمنادا درباره 

ي است و نبايد ـقـيـقـ حداـون مورد نـم، چـسـند در اين قـر چـه
ندي بين  اما از آنجايي كه در تشبيه ادعاي همان؛داشترا انتظار بخشي  شخصيت

ر  نيز متصوبه مشبهشود براي   صادر ميمشبهراي  است، حكمي كه ببه مشبه با بهمش
جان را لباس به بيمشبه حقيقي و جاندار باشد، مشبه با اين توضيح اگر ؛خواهد بود

  :پوشاند تشخيص مي
  بورـي صـاهـيـگ سـنـون سـده چـاي ش

  )89 :اخوان ثالث(ه سوگندها ـش دروغ همـيـ پ
كه به سنگ سياهي تشبيه  انسان است شعر آنچه مورد ندا قرار گرفته،در اين 

است و ) نسان مورد نداا (مشبههاي  شبه آن صبوري است كه از ويژگيشده و وجه
  . به را تشخيص بخشيده استمشبهادعايي است؛ در نتيجه ) ياهسنگ س(به مشبهبراي 

   
  باره هر دو ركن، ادعايي استمنادا در

جاندار باشند و آن تشبيه  به، هردو غيرمشبه و مشبهدر تشبيه ه هنگامي ك
از امتياز تشخيص نيز  بر جنبه شباهت، افزون ،ساختار منادايي هم داشته باشد

  :ند مانندشوبرخوردار مي
  آن كشيدم ز تو اي آتش هجران كه چو شمع

  )200 :حافظ(اي خودم از دست تو تدبير نبود جز فن
 ركن، غير جاندارند و با منادا قرار گرفتن به آنها شخصيت در اين بيت هر دو

بخشيده شده است، به اين صورت كه ابتدا هجران به آتش تشبيه شده سپس مورد ندا 
دار نيستند و به طور حقيقي  حالي كه هيچ كدام از دو ركن جان در؛هم قرار گرفته است

هاي  انگيزترين جلوه و اين از خيالتوان آنها را مورد ندا يا خطاب قرار داد  و عرفي نمي
البته در تشبيه ديگري كه در اين بيت وجود دارد، . تشخيص در تشبيه تواند بود

شبه را تدبير نمودن در فنا كردن خويش ود را با شمع همانند نموده و وجهگوينده خ
  .به كه شمع است، شخصيت پديد آورده استمشبه داده است و در نتيجه براي قرار
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كه ر ــادا و امـنـي است و با مـهـاضافه تشبي» مـل غـسي«ت زير نيز ـ بيدر
  :ـ وارد حوزه تشخيص شده استمخصوص انسان است

  ده به طوفان بلاـم دل و ديـما چو دادي
  )220 :حافظ( گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر

**  
  يـهي يابـر آگـدايت گـور هـن دلا ز

  )166: همان( واني كردزنان ترك سر ت چو شمع خنده
 به شمع نيز در اين بيت، دل علاوه بر اينكه منادا قرار گرفته، در مصراع دوم

دل و هم زنان ترك سر كردن است كه هم براي  شبه آن خندهتشبيه شده است و وجه
» قـي توفيـكشت«ت زير ـهمچنين در بي. ش استـبختـبراي شمع ادعايي و شخصي
رد ندا نيز واقع گرديده و حائز ويژگي تشخيص شده است؛ اضافه تشبيهي است كه مو

  :ندا قرار گرفتن براي كشتي و نيز توفيق هر دو ادعايي است
  تي توفيق كجاستلنگر حلم تو اي كش

  ) 287 :همان (ايم كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده
 گفتني است به جز ندا و امر و نهي كه تشبيه را از بيرون، وارد حوزه تشخيص

آفرين  نشيني تشبيه با اموري كه مربوط به انسان است، نيز تشخيص كند، هم مي
  :اننداست، م

  دـــيـح امـبـاب صــــــتـبرآي اي آف
  )267 :همان (ب هجران اسيرمـت شـه در دسـك

اضافه تشبيهي است و به سبب قرار گرفتن در » شب هجران«در اين بيت 
دست «البته .  تشخيص هم قرار گرفته استهاي دست و اسير، در حوزه كنار واژه
 تشبيه هم جاي - »شب«با واژه  -استعاره مكنيه است كه در دل آن  خود» هجران
 بر تشبيه و افزون» در دست شب هجران« است؛ بدين سان در عبارت زيباي گرفته

  . استعاره، تشخيص هم پديدار است
  
  نتيجه

هاي گوناگون  ـ از جنبه  نمودار است در تار و پود ادبياتهرچند تشخيص را ـ
وان به طور كلي ت بخشي در تشبيهات را مي هاي شخصيت جلوه. توان بررسي كرد مي
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شبه كه از درون، تشبيه را با تشخيص همراه يكي وجه: بندي كردبه دو دسته تقسيم
از نشيني با اموري كه مربوط به انسان است و  كند و دوم ندا و امر و نهي يا هم مي

  .شود بيرون، موجب در آغوش هم كشيده شدن اين دو آرايه مي
انگيزتر شدن يك  تواند موجب نو شدن و خيال گونه موارد ميتشخيص در اين

جاندار باشند و با ردي كه هر دو ركن اصلي تشبيه غيرخصوصاً در موا. تشبيه شود
مراهي اين دو گفتني است ه. يكي از عواملي كه ذكر شد، وارد حوزه تشخيص گردند

شود؛ يا تزاحم آنها با يكديگر نيز نميآرايه بياني در كنار هم موجب تداخل تصاوير 
ر انساني خوريم، لزوماً تصويمصاديقي كه به آرايه تشخيص بر مياولاً در همه : زيرا

پذير است و نه ضروري، و بهتر آنكه آنها را حمل بر اسناد براي آن مصداق نه امكان
يز با نوعي حيات و  و دوم در ادبيات به لحاظ ماهيت تخيلي آن، همه چمجازي نمود

رو تشخيص، تصويري تحميلي يا در ستيز شود؛ بدين جوش ديده ميواحساس و جنب
  .با تشبيه نيست

  
  نابعم
  .مرواريد:  تهران،17 اپ چ،زمستان ،)1380(ثالث، مهدي، اخوان -
قاسم غني و به اهتمام  به تصحيح محمد قزويني و ،ديوان ،)1385(الدين محمد،  حافظ، شمس -

  .ققنوس:  تهران،4 اپ چدهكردي،رضا كاكايي
  .ناهيد:  تهران، به تصحيح جهانگير منصور،ديوان ،)1373(محمد، بنرودكي، جعفر -
 . طهوري:ن تهرا،16 اپ چ،هشت كتاب ،)1375(سپهري، سهراب،  -

:  تهران،5 اپ چ به تصحيح غلامحسين يوسفي،،انـتـگلس ،)1377(عبداالله، بنسعدي، مصلح -
 .خوارزمي

  . هاآگ:  تهران،8 اپ چ،صور خيال در شعر فارسي ،)1380(كدكني، محمدرضا، شفيعي -
 ،)بررسي سبك هندي و شعربيدل(ها شاعر آينه ،)1366(،  ـــــــــــــــــــــ-

  .هاآگ :تهران
 . فردوس: ران ته،3 اپ چ،بيان ،)1372(شميسا، سيروس،  -

نشر :  تهران،2 اپ چ،شناسي سخن پارسيزيبا: بيان ،)1370(الدين،  كزازي، ميرجلال -
  .مركز

 مجله ،»بخشي در شعر حافظ فرافكني و شخصيت« ،)1385(آسيابادي، علي، محمدي -
 .134 ـ 111 فحات ص،53 و 52 ماره شبيت معلم،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تر
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 . كتاب مهناز:  تهران،2 اپ چ،نامه هنر شاعري واژه ،)1376(، )ذوالقدر(دقي، ميمنت، ميرصا -

شركت چاپ :  تهران،هاي ادبي سال سوم آموزش متوسطه  آرايه،)1388(االله،  هادي، روح -
 .هاي درسي ايران و نشر كتاب

 ماره ش نامه فرهنگستان،،»شناسي تشخيص از ديدگاه زبان« ،)1378 (يمين، محمدحسين، -
  .91 ـ 83 فحات ص،14
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